
 فصل نوزدهم
 

چوبش . لرد سياه پس از رفتن خدمتکارش به انتها  سالن مخصوصش رفت 
 دروازه ا  با نقش يک مار پديدار شد و با صدا  هيس هيسي . را تکاني داد

 فضا  خوفناک ..... سپس او با لبخند  بر لب وارد شد ...... از وسط باز شد 
ي که خودش آن را به وجود البته برا  نه برا  کس..... وحشت آور  بود و 

مانند يک  .... جادو  سياه و نيروها  سياه مکاني پر از سياهي و. آورده بود 
بيشتر شبيه ........  اما آنچه که درونش بود آب نبود يک مرداب..... غار بود 

 ........... البته لجن لفظ بهتر  بود ..... آب گل بود ، زيرا قهوه ا  رنگ بود 
بخار نيز که تا ..... اهي حباب هايي از درون آن خارج ميشدند هر از چند گ

بو  گند .... قطعا سمي بود ...... ارتفاع دو متر  از آن به خوبي ديده ميشد 
فقط خدا ... وسعتش حدودا پنجاه متر مربع بود .... آن گويا  همه چيز بود 

 . ورند ميدانست که قرار است چه موجودات وحشتناکي از درون آن سر برآ
قسمت ديگر  از آنجا را انواع مواد و وسايل عجيب و غريب و قطعا سياه 

. ولدمورت با چوبش چند ماده و وسيله را فراخواني کرد ...... فرا گرفته بود 
سپس شروع به اضافه کردن آنها به مرداب کرد و پشت سر هم ورد ميخواند 

 ........ و طلسم انجام ميداد 
 

 ....... از يه موجود خيلي ساده  استفاده کنيم برا  شروع بهتره 
 

 اما همين موجودات ساده ... اين چيز  بود که در ذهن ولدمورت ميگذشت 
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بايد به وجود مي آمدند تا بداني که چه شياطين رذل و کثيفي هستند و قرار 
 ...... است چه بلايي به سر انسانها  بيگناه بياورند 

 
 چ کس به جز يک نفر خبر نداشت ، که چه حوادث اما با تمام اين حرفها هي

 اتفاقاتي که تحولات بسيار . غير منتظره ا  انتظار به وقوع پيوستن را ميکشد 
 . خرابي مکانها ....... مرگ انسانها  زياد  را ....... زياد  را به دنبال داشت 

 ............ و رسيدن به اوج برا  افراد  ديگر 
 

**************** ************************************ 
 

 . از صبح به اين زود  به دستور لرد سياه درتالار اجتماعات جمع شده بودند 
 پس از يک ساعت معطلي که قاعدتا هيچکس جرئت اعتراض را نيز نداشت 
 با ديدن موجوداتي کريه المنظر و چندش آور  هزار بار پست تر از جنها  

ن صبحانه مطمئن شده بودند که روز خوبي را شروع خانگي به جا  خورد
با آمدن لرد سياه همه به حالت سجده قرار گرفتند و پس ...... نخواهند کرد 

 ....... و منتظر نطق اربابشان شدند ..... رخاستند از اجازه   لرد سياه ب
 

ميبينم که با موجودات زيبا  من ..... مرگخواران من .... خب : ولدمورت 
وقتي داشتم ميساختمشون دنبال يه اسم پر ابهت براشون ........ ا شدين آشن

اما مسلما ... ميخواستم اسمشون رو بزارم خدمتکاران تاريکي ..... ميگشتم 
بعد از کمي تفکر به اين نتيجه رسيدم که بهترين اسم . زياد مناسب نيست 

 ..... قاتلان سياهه ..... براشون 
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حبتها  اربابشان به آن موجودات نگاه ميکردند مرگخواران ضمن شنيدن ص
قد  به زحمت کمي بلند تر .... موجود  با پوست يکدست سياه رنگ ..... 

دارا  يک چشم و يک قسمت لوله مانند کمي پايين تر . از جنها  خانگي 
در واقع چنان .... دستاني که مانند شمشير تيز بود ..... جايي بين دهان و بيني 

 و نور را منعکس ميکرد که گويي تيغه   سياه رنگ يک شمشير برقي ميزد
لرد ولدمورت ..... به پاهايي قابل انعطاف که مسلما برا  پريدن بود ..... بود 

تا اينکه به قدرت دفاعي آنها ..... همچنان به توصيف شاهکارش ميپرداخت 
 ..... رسيد 

 
در سطح جادويي بالايي و تنها افراد  ميتونن نابودشون کنن که : ولدمورت 

رو نميشه با طلسم مرگ يا طلسم ها  حتي فوق اين موجودات . .........باشن 
 ....... برا  نابود  اينها به دانش جادو  ويژه ا  لازمه .... پيشرفته نابود کرد 

امروز بايد به همراه اين ........... اونها هرگز به جادوگران سياه حمله نميکنن 
هر چقدر رو که ....  داشتني يه سر  به سنت مانگو بزنيد موجودات دوست

 ....... تونستيد بکشيد و برا  ارتش اينفر  هام جمع کنيد 
 

که با تعظيم به اربابشان ....... صدا  مرگخواران لرزان بود ........... بله ارباب 
 ...... آنجا را ترک ميکردند 

 
*************************************** ************* 

 
 سنت مانگو اعلام ....... زود باش ابي رو خبر کن ......... مامان .. مامان : بيل 
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 . هرکس روکه ميتونين خبر کنين .... مرگخوارها حمله کردن .... خطر کرده 
 

 . عزيزم کمکم کنين همه رو خبر کنم ..... سونيا ، فلور ....... باشه بيل : مالي 
 

 به  رو سخ به پسرش که از شومينه به او اطلاع داده بود اين را مالي بعد از پا
آنها به سرعت افراد زياد  را خبر کردند و به سنت .... ...دو عروسش گفت 

اما شايد ميشد گفت که بزرگ ترين اشتباه را مرتکب .. ......مانگو فرستادند 
 مسلما اين خبر .........شدند چون برا  اين کار از کريس نيز استفاده کردند 

 او .......... اولين کسي که خبر يافت ابرفورث بود ...... از هر  پنهان نميماند 
ده دقيقه   ....... بلافاصله پس از شنيدن خبر خودش را به مقر محفل رساند 

به .......... بعد بيست نفر از اعضا  محفل در خيابان سنت مانگو ظاهر شدند 
به دليل حملات متعدد از سو  افراد ناشناس ، لطف مرگخواران آن منطقه 

تا شعاع پنج کيلومتر  سنت مانگو هيچ ....... خالي از هر گونه مشنگي بود 
مهاجمان جلو  ...... به سرعت دست به کار شدند ..... مشنگي پرسه نميزد 

 هنوز ده دقيقه از ........ ورود  را متوجه خود کردند و درگير  شروع شد 
 ذشته بود که موجودات عجيب الخلقه ا  از غيب ظاهر شدند درگير  نگ

جادوها  ...... و به جان افراد محفل و چند آئورو  که آنجا بودند افتادند 
آن موجودات خودشان را با مهارت عجيبي به .... افراد به آنها کارگر نبود 

 ، با دستهايشان بدنها را سوراخ ميکردند...... سمت هدف پرتاب ميکردند 
با چيز  به مانند نوک خون گرفتار شدگان  ............. ميبردند و ميدريدند 

 تنها ابرفورث توانسته بود دو عدد از ...... وضعيت بد  بود ..... ميمکيدند 
 آن هم با جادوهايي که مطمئن بود از ......... آنها را به کام مرگ بفرستد 
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 وانسته بودند با سپرها  گوناگون بيشتر افراد ت. عهده   ديگران خارج است 
اما با ورود تعداد  شنل ..... و طلسمها  قو  آنها را از خود دور نگه دارند 

 آن ... ....پوش که به نظر ميرسيد عضو گروهي خاص باشند نتيجه تغيير کرد 
وقتي که  همه کم کم کنترل . موجودات يکي پس از ديگر  نابود ميشدند 

 ........ دند تازه متوجه شدندکه اين افراد غريبه نيستند اوضاع را به دست آور
بقيه نيز از بعضي ......... وزير اسکريم ژور در بين آن ها خودنمايي مي کرد 

آنها شنل گروه ..... شخصيت ها  آشنا  وزارتي بودند و پايگاه آئورورها 
 نشاني عجيب بر پشت شنل هر کدام حک شده.... خاصي را پوشيده بودند 

يک کلاه جادوگر  آ  رنگ در پس زمينه ا  سفيد که عصايي ..... بود 
 تنها چيز  که موجب ... قهوه ا  به صورت مورب رو  آن قرارگرفته بود 

 طبق منابع تاريخي. حيرت همه ميشد ، اين بود که آن عصا شناخته شده بود 
و ...... اين عصا ، شکل عصايي بود که مرلين جادوگر آن را دارا بوده است 

 کم کم ........ در اين بين معدود نفراتي بودند که معنا  آن را فهميده بودند 
وزير و افرادش حالا شروع به دستگير   و ..... کار به جاها  باريک کشيد 

آنها نيزکه شرايط را وخيم ديدند يکي پس از ...... مرگخواران کرده بودند 
هيچ کس متوجه ..... آپارات کردند ديگر  فرار را بر قرار ترجيح دادند و 

 نشد که چرا فرمانده   محفل ققنوس دستور ترک صحنه را داد تا اين که 
 ........ گروه تازه وارد را ديد که به قصد دستگير  آنها وارد عمل شده اند 

 
 **************************************************** 

 
 اوضاع ..... فل ققنوس تشکيل شده بود مقر فرماندهي محجلسه ا  فور  در 
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 . اضطراب و نگراني در بين تمامي افراد مشاهده ميشد . کمي نا به سامان بود 
 ..... نيمي به خاطر آن موجودات سياه و نيمي ديگر به خاطر اين گروه جديد 

 .... هنوز هيچ کس به درستي از وقايع رخ داده آگاهي نداشت 
 

.... لطفا آرامش خودتون رو حفظ کنين ..... خانم ها .. ....آقايون : ابرفورث 
لازمه که در موردش بحث بشه و يه ....... ما با مسئله ا  جد  روبرو هستيم 

پس آروم باشين و اجازه بديد به ......... تصميم درست و منطقس اتخاذ بشه 
 ..... دنبال يه راه حل مناسب باشيم 

 
ه من بگه که چي اين همه آدم رو اينجور  ممکنه يکي ب: تابلو  دامبلدور 

 مضطرب و نگران کرده ؟؟؟ 
 

 ............. کينگزلي موضوع را برا  او شرح داد 
 

آخرين بار ..... در درجه   اول بايد بگم که اين فقط شروع کاره : دامبلدور 
اما اين ...... نخواهد بود که شاهد موجودات سياه لرد ولدمورت خواهيد بود 

اسکريم ژور تو  ..... اين قضيه   قابل بحثيه ...... ه جديد شخص وزير گرو
به زود  تاوان کارش رو .... مسئله ا  دخالت کرده که به اون مربوط نميشه 

 ...... اما در حال حاضر بهترين کار اينه که به هر  خبر بدين ..... پس ميده 
 

 ........ لبوس به خاطر خدا پا  هر  رو نکش وسط آ.... آه : مالي 
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 . هيچ چيز  از اون پنهان نميمونه .... من دارم بهتون اخطار ميکنم : دامبلدور 
 ..... به جز هر  کسي نميتونه بهتون کمک کنه 

 
چرا ميخوا  پا  هر  رو بکشي وسط ؟؟؟ به خاطر وزيره ؟؟؟ : ابرفورث 

 ....... نه چون اون نگهبا.... ميدونم که اين مستقيما به هر  مربوط ميشه 
 

هر  بيشتر .... هم به خاطر اونه و هم به خاطر اون موجودات سياه : دامبلدور 
من مطمئنم .... از اونچه که تصورش رو ميکنيد در مورد جادو  سياه ميدونه 

درسته که تو ........ که راه نابودکردن اون موجودات رو ميتونه بهتون ياد بده 
 ......اما اون جادوها از توان اين افراد خارجه .. .ميتوني اين کار رو بکني ابي 

 سعي نکنيد اعتماد ..... مطمئن باشيد دير يا زود خبرش به گوش هر  ميرسه 
 ..... اون رو به خودتون کم کنيد 

 
اين صدا  هر  پاتر بود که به همراه ققنوسش بر رو  ........  کاملا درسته -

  ..... شانه اش در انتها  سالن ايستاده بود
 

 ........... عزيزم .... هر  : مالي 
 

هيچ چيز  رو از من مخفي ......... فقط يه چيز  رو ميخواستم بگم : هر  
يه نفر از طرف من به اسکريم ژور بگه به محض اينکه کار  رو ..... نکنيد 

که دارم انجام ميدم تموم کنم برا  کشتنش حتي يه ثانيه هم وقتم رو تلف 
 ........ بهتره هر کسي رو که ميتونه برا  نجات جونش خبر کنه ... ..نميکنم 
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 ... سپس بار ديگر به همراه ققنوسش همان طور که ظاهر شده بود ، غيب شد 
 : دامبلدور از درون تابلويش با لحني حق به جانب گفت 

 
با اينکه .... بهتون نگفته بودم ؟؟؟ خدا به داد اسکريم ژور برسه : دامبلدور 

ميدونم مرگش حتميه اما حتما بهش پيام هر  رو برسونيد و از طرف من 
 ...... بهش هشدار بدين 

 
 . تو که راحت تر ميتوني ..... چرا خودت اين کار رو نميکني پيرمرد : الستور 

 
ديگه تقريبا فراموش کردم که يه تابلو هم تو  اون ..... اوه آره : دامبلدور 

 ...... دفتر لعنتي دارم 
 

ممکنه يکي بگه موضوع اون نشون چيه ؟؟؟ اون نقش کلاه و عصا : چارلي 
 . چه مفهومي داشت ؟؟؟ چرا نقش عصا  مرلين رو پشت شنلشون زده بودن 

 
مورخان ميگن مرلين يه ميراث ..... يه داستان قديمي چارلي عزيز : دامبلدور 

اين ميراث در . ......برا  برقرار  امنيت در جامعه از خودش به جا گذاشت 
سالها پيش شخص ...... هاگوارتز بود و توسط نگهبان از اون محافظت ميشد 

نگهبان  اون  رو  به  وزارتخونه  منتقل کرد  و تنها  وزرا  از  راز  دست يابي 
اما هيچ کس بدون اجازه   نگهبان و مشورت با اون ..... به اون با خبر بودن 

حالا اسکريم ژور بدون اجازه   هر  رفته .. .حق استفاده از اون رو نداشت 
 ..... سراغ ميراث مرلين 
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 حالا اين ميراث چي بوده ؟؟؟ ...... مردک قدرت پرست : سونيا 
 

اون درون دو دستبند نهفته ... قسمتي از دانش عظيم مرلين بزرگ : دامبلدور 
 جاه قطعه  رو  هر دستبند پن.... اون رو فرمانده به دستهاش ميبنده .... است 

کريستال ريز وجود داره که با هر يک از اونها ميتونه يک نفر رو به خودش 
يه گروه صد نفره   قدرتمند با دانش ......... متصل کنه و بهشون دستور بده 

فقط يه ........ البته کساني که انتخاب ميشن ديگه خودشون نيستن ..... مرلين 
...... مگه اينکه فرمانده بخواد ..... ميگيرن عنوان يه وسيله مورد استفاده قرار 

اين به اين خاطر بوده که دانش مرلين بزرگ  به  دست  هر کس  و  نا کسي 
 ..... که متاسفانه افتاده .... نيفته 

 
اما اون ..... پس به همين خاطره که پاتر ميخواد وزير رو بکشه : کلارک 

 ...... ر حماقت محضه اين کا..... چطور ميتونه همچين کار  بکنه 
 

هيچ کدوم از شما به اندازه   ...... زود قضاوت نکن مارتين عزيز : دامبلدور 
وا  به حال اسکريم ژور اون روز  که هر  ..... من اون پسر رور نميشناسه 

اگه شده کل وزارت خونه رو با خاک . تصميم بگيره کارش رو يکسره کنه 
 ..... يکسان ميکنه 

 
********** ****************************************** 

 
 .... در طول يک هفته وزارت خانه اقتدار خود را به تمام مردم نشان داده بود 
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گروه جديد تشکيل شده در موقع هر حمله به سرعت خود را مي رساندند  و 
حتي يک بار خود ..... نيروها  تاريکي را با شکستي سخت مواجه ميکردند 

 ......... ه نيز وارد مبارزه شده بود اما نتوانسته بود وزير را شکست دهد لرد سيا
لرد سياه هر بار از موجودات سياه مختلفي استفاده مي کرد و در اين بين هيچ 

اعتماد .......... خبر  از فرد برگزيده که معمولا در مبارزات ظاهر ميشد نبود 
  و اين بيشتر از هرچيز  وزير را مردم نسبت به وزارت خانه افزايش يافته بود

 دو دقيقه   پيش اعلام خطر از دهکده   هاگزميد ........ خوشحال مي کرد 
رف دو دقيقه تمام افرادش را با استفاده از دستبند از ظ... ....دريافت شده بود 

ظرف يک دقيقه همه   آنها خود را به او .... ....واقعه   رخ داده مطلع کرد 
اما با صحنه   غير ........ به هاگزميد آپارات کردند سپس همگي رساندند و 

تمامي موجودات سياه فرستاده شده توسط لرد ....... قابل باور  مواجه شدند 
ده ها موجود  که دو روز پيش به سختي توسط ........ سياه نابود شده بودند 

 ............ بودند آنها نابود شده بود قطعه قطعه شده در يک گوشه انباشته شده 
 موجوداتي که تا به حال حتي به چشم نديده بودند ، برخي  سوخته  و  برخي

 يک نفر داشت به تنهايي با ... بدون سر و يا اعضا  ديگر پخش زمين بودند 
عده   زياد  نيز از پنجره ها پشت سنگرها ....... چندين مرگخوار ميجنگيد 

 گروهي از افراد محفل ققنوس ...ه بودند و جاها  امن مشغول تماشا  مبارز
 خوب که نگاه کرد شخص..... نيز با چوبدستي کشيدن نظاره گر کار بودند 

يک هفته   ..... فرد  که روزها و ماه ها منتظرش بود ..... مبارز را شناخت 
اما با ......... قبل دامبلدور پيامي از او برايش اورده بود به همراه يک توصيه 

 ...  دانش مرلين حتي لرد سياه نيز حريفش نبود چه برسد به هر  پاتر داشتن
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اما نميتوانست اين شک را از خود دور کند که چرا لرد سياه به سادگي با او 
 در واقع . او قبلا صحنه هايي از قدرت لرد سياه را ديده بود ... مبارزه ميکرد 

 شايد اگر ميدانست .  در ببرد اميدوار بود که از مبارزه با او فقط جان سالم به
لرد سياه با فهميدن موضوع قصد داشت که قدرت او را ، يا  در  واقع  دانش 

 . بيشتر از آنچه که بود . مرلين را از او بگيرد ، آن قدر مغرور و متکبر نميشد 
مرگخواران که ورود گروه تازه را ديدند دست از مبارزه کشيدند و از آنجا 

 .......  حالا لقمه   چرب و نرم تر  نصيب او شده بود ......گريختند 
 

ميبينم که بلاخره از سوراخ موشت بيرون اومد  پاتر ؟ ديگه : اسکريم ژور 
 .....شما به اون کار  نداشته باشين ...... کارت تمومه ..... راه فرار  ندار  

 پاتر مال خودمه ؟؟؟ ...... برين سراغ بقيه 
 

آن ها حتي دو متر از مکان خود دورتر بروند صدا  سوتي اما قبل از اينکه 
 . شنيده شد و بعد آتشي مهيب به مانند حصار  دور محفلي ها را فرا گرفت 

همين طور تماشاگران ........ محفلي ها فقط با حيرت نظاره گر ماجرا بودند 
 ..... متحير 

 
 . اما تقصير  ندار  .  ها  گنده تر از دهنت ميزني آقا  وزير حرف: هر  

بازم مشکلي ..... دهنت گشاد شده ........ لقمه   گنده تر از دهنت برداشتي 
چون ....  البته به اونم نياز  ندار  ...چون خودم برات ميدوزمش .... نيست 

 بزرگ لقمه ا  ميراث مرلين .... زنده نميموني که بخوا  ازش استفاده کني 
 ............ در حد و اندازه ها  دهن تو نبود اسکريم ژور 
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اين حرف باعث تعجب مردم و آگاهي آنها شد و خشم اسکريم ژور را به 
فکر نميکرد هر  چيز  در ....... دستش قطعا رو شده بود ..... دنبال داشت 

ه از همه چيز بي خبر اما اين او بود ک...... يا کسي ديگر .... اين مورد بداند 
با هر ...... اما باز هم جا خورد ..... به خاطر عصبانيت دستور حمله داد . بود 

نفر  که توسط طلسم هر  بر رو  زمين مي افتاد ، يکي از کريستال ها  
طولي نکشيد که حتي يک کريستال سالم نيز رو  .... دستبندش ميشکست 
 ..........  عصبانيت به مرز انفجار رسيده بود حالا از...... دستبند ها باقي نماند 

 .. خودش دست به کار شد و شروع به اجرا  جادوها  ويژه   مرلين کرد 
آن پسر چنان ......... اما هيچ کدام نتوانست حتي به نزديکي هر  پاتر برسد 

مبارزه ميکرد که گويي در آن واحد صد نفر دارند با او مبارزه ميکنند و در 
طولي نکشيد که ديگر .......... طلسم هايش عکس العمل نشان ميدهند برابر 

 ...سپرهايش قدرت ايستادگي در برابر جادوها  سياه هر  پاتر را نداشتند 
خشم پاتر مهار شدني ......... به زود  مرگ را با تمام وجود احساس ميکرد 

هم شکست و دفاعش در ......... آخرين طلسم کار خودش را کرد ..... نبود 
پاره پاره شدن بدنش را در اثر جادو  سياه حس کرد و با تمام وجود فرياد 

 در آخرين ... عبور جريان خون بر رو  سطح بدنش را حس ميکرد ..... زد 
کم کم دنيا داشت در ....... پاتر بالا  سرش آمد ..... لحظات زندگيش بود 

 : تر را شنيد که ميگفت صدا  پا..... برابر ديدگانش تيره و تار ميشد 
 

 ............ اما بايد بمير  ....... تو حتي ارزش مردن هم ندار  : هر  
 

 هيچ درد و ..... تنها احساس عجيبي به او دست داد .... اما هيچ اتفاقي نيفتاد 
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 ....... هيچ چيز  وجود نداشت و تنها او بود و او ..... رنجي وجود نداشت 
 

**************** ************************************ 
 

...... همه حيرت زده به بدن خونين وزير در زير پا  هر  پاتر نگاه ميکردند 
اما ناگهان اتفاق ........ هر  پاتر چوبش را بلند کرده بود تا کار را تمام کند 

خون ها  ريخته شده از بدن وزير گويي جان گرفته .......... عجيبي رخ داد 
 .............. اشند به مانند سطحي او را فرا گرفتند و بعد وزير ديگر آنجا نبود ب

 همه حيرت زده به محلي که او آنجا ايستاده بود خيره شده بودند چيز  جز 
لحظه ا  بعد ده ها دانه   نوراني ............ دو دستبند طلايي باقي نمانده بود 

د و وارد دستبند ميشد ، هرکدام از رنگ از بدنها  اعضا  گروه خارج ميش
آن ها که آن  دانه   نوراني از بدنش خارج ميشد ،  نشان گروه نيز از پشت 

حالا همه   ....... سرانجام ديگر کسي باقي نمانده بود .... شنلش پاک ميشد 
کم کم وقايع در ذهنشان بازساز  ميشد و از ....... آنها به هوش آمده بودند 

در اين زمان همه   توجه ها متوجه هر  ....... ده با خبر ميشدند اتفاقات افتا
 به ناگاه هر  پاتر فرياد  ......... شد که دستبند ها را از رو  زمين برداشت 

 محفلي ها به سرعت خودشان را به او رساندند. ..و بر رو  زمين افتاد کشيد 
صاحب هر  پاتر بين دو کم کم بر سر ت..... اما وزارتي ها نيز بيکار ننشستند 

 در اين بين ابرفورث نميخواست که کار به ... گروه بحث و جدل ايجاد شد 
بنابراين کريس را صدا زد و از او خواست که هر  را .... چوبدستي بکشد 

بر اثر حيرت محفلي ها از ..... از آنجا دور کند اما کريس هيچ کار  نکرد 
 انستند هر  را از چنگ محفليها بيرون اين حرکت پرنده افراد وزارتخانه تو
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اما هنگامي که خواستند چوبدستي هر  را نيز به دست بياورند ، ..... بکشند 
آن موقع ققنوس غيب شد پرواز کرد  و  به سرعت چوبدستي هر  را که به 

اين ...... سمت يکي از مامورين در پرواز بود را به نوک گرفت و غيب شد 
پرنده هيچ کار  برا  نجات ......... ها را متعجب کرد بيشتر از هر چيز  آن

چند نفر خواستند که ....... صاحبش نميکرد اما چوبدستي او را نجات ميداد 
 ..... به افراد وزارت خانه حمله کنند اما ابرفورث مانع شد 

 
 .... ميتونيد هر  رو ببرين ..... شما ....... دست نگه داريد : ابرفورث 

 
 چي ؟؟؟ ببرنش ؟؟ ديونه شد  ابي ؟؟؟؟ : راکمن 

 
شما موظفيد از دستورات .. هيچ حرفي نباشه . همين که من گفتم : ابرفورث 

اما فکر .... گفتم که ميتونين ببرينش .... و اما باز هم شما .... من اطاعت کنيد 
اون حتي اگه بيهوش ..... اينکه بلايي سرش بيارين رو از سرتون بيرون کنين 

اون ققنوس ميتونست به ......... اشه باز هم کسي نميتونه بهش صدمه بزنه هم ب
اما مطمئنم که اطمينان داره خطر  صاحبش . راحتي صاحبش رو نجات بده 

بهتره جايي که نگهش ....... فقط بهتون توصيه ميکنم ....... رو تهديد نميکنه 
 ....... ر برميگرديم مق........ ميدارين امن ترين مکانتون باشه 

 
ابرفورث صحنه را ترک کرد ،کمي بعد وزارتي ها نيز به همراه هر  آن جا 

 ده دقيقه   بعد در اتاق جلسات مزخرف ترين جلسه  ...... را ترک کردند 
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هر کس حرفي ميزد و نظر  ....... گروه در طول ايجاد آن شکل گرفته بود 
اما او همچنان ...... بودند همه از دست ابرفورث به شدت عصباني ..... ميداد 

 . هيچ اتفاقي برا  هر  نمي افتد بر سر حرفش ايستاده بود و مطمئن بود که 
 سرانجام آن قدر عصبانيش کردند که مجبور شد برا  ساکت کردن آن ها

 : با خشم زياد فرياد زد ...... نيمي از اتاق جلسات را منفجر کند 
 

  ؟؟؟ اينکه هر  برا  من مهم نيست ؟؟ شما لعنتيا چي فکر کرديد: ابرفورث 
 ...... همتون خوب ميدونيد اگه به ارتباط هم که شده من تنها فاميليم که داره 

وقتي .... من لازم نميبينم به کسي توضيح بدم .... به درک که شما نميفهمين 
هرکي ميخواد بيشتر بدونه .... ققنوسش نجاتش نميده حتما دليل خاصي داره 

 ........  برا  بردارم تعريف کنه و جواب بگيره قضيه رو
 

همه حيرت زده به هم نگاه ......... سپس بدون هيچ حرفي آنجا را ترک کرد 
 اما آنها.. تا به حال هيچ کس او را اين چنين عصباني نديده بود .... ميکردند 

ور تصميم گرفتند به حرف او عمل کنند  و  مسئله را با تابلو  آلبوس دامبلد
 تنها جمله   ......... در ميان گذاشتند اما جواب بهتر  از او دريافت نکردند 

 . اضافي ا  که از او شنيدند اين بود 
 

 ..... هر  هر کجا که به هوش بياد اونجا رو با خاک يکسان ميکنه : دامبلدور 
 

به محض برخورد دستش با .... از طرف ديگر هر  وضعيت ديگر  داشت 
 بند درد  غير قابل توصيف تمام وجودش را در برگرفت ، اما با هر دو دست
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وقتي چشمانش را بازکرد ... همان سرعتي که به وجود آمده بود از بين رفت 
يا اتاقي ...... اتاقک چوبي .... کلبه نميشد گفت .... خود را در يک کلبه ديد 

 چوبها بيرون به از لا به لا ..... که از چوبها  باريک وگرد ايجاد شده بود 
 وقتي که بلند شد يک پيرمرد .... آنجا يک جنگل بود ..... راحتي ديده ميشد 

درمقابلش بودکه با صورتي که هيچ احساسي را نشان نميداد به او خيره شده  
صورتش به هيچ وجه سن ........ موها  سفيد  داشت اما نه خيلي بلند . بود 

قد و قامتي بلند .... ز چين و چروک بود زيادش را نشان نميداد چون عار  ا
او فقط به هر  خيره ..... لباسي مانند روستائيان قرن ها پيش داشت داشت و 
هر  ميتوانست تشخيص دهد که پيرمرد منتظر است تا او حرفي .... شده بود 

تشخيص داد که ميتواند با قاطعيت بگويد که  اين  شخص خود بزند و هر  
 : هر  پرسيد .... ......مرلين است 

 
 مگه نه ؟ .... شما مرلين هستيد : هر  

 
بر خلاف تصور هر  لبخند  صورت مرد را پوشاند و با صدا  لطيف که 

 .... به سن و سالش نميخورد پاسخ داد 
 

 ....... من مرلين هستم ...... بله مرد جوان : پيرمرد 
 

 ......... خوشحالم که ميبينمتون قربان : هر  
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نه تا ..... اما من نميتونم بگم که از ديدنت خوشحالم يا نه ... متشکرم : ين مرل
 اسمت چيه پسر ؟ . وقتي که اون چيز  رو که بايد بشنوم رو از زبانت بشنوم 

 
 ........... هر  پاتر ...... پاتر قربان : هر  

 
 زياد  از نفر قبلي ا  که اومد اينجا چيزها ..... پس تو هر  پاتر  : مرلين 

ميگفت که تو و اون هر دو ..... در مورد تو و يه نفر به اسم ولدمورت شنيدم 
 البته ميدونم که بيشتر حرفهاش ..... از جادوگران سياه دوران خودتون هستيد 

 ......... چون اون بر خلاف تو دارا  ذهني به اين قدرت نبود ... مزخرف بود 
 

اون مردک عوضي فقط ...... شه قربان منظورتون بايد اسکريم ژور با: هر  
 .من يه جادوگر سياه هستم ..... اما زياد هم بيراه نگفته . به دنبال قدرت بود 

 ....... اگه جسارت نباشه بزرگترين جادوگر سياه تاريخ 
 

يه جادوگر سياه هيچ وقت به اين اندازه .... من شک دارم پسر جون : مرلين 
 ...... تي با ادب نيست که تو الان هس

 
اما من برا  جادوگران بزرگ ارزش زياد  . شايد شما درست بگين : هر  
 ...... به خصوص اگه اون فرد از من بزرگتر باشه .... قائلم 

 
 حالا تو از من چي ميخوا  ؟؟؟ قدرت يا دانش ؟؟ ....... قابل تحسينه : مرلين 

 .... من تقريبا يه چيزهايي در مورد تو ميدونم 
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 .... ولي من هيچ نياز  با دانش يا قدرت شما ندارم ..... متشکرم قربان : هر  
 

پسر جون من بر خلاف اونچه يعني اين قدر به خودت مطمئني ؟؟؟ : مرلين 
حتي ..... که شايد تو و آيندگان تصور ميکنين تنها يه جادوگر سفيد نبودم 

اجداد من تا نسلها از بايد بهت بگم که ...... نيمي از وجودم هم سياه نبوده 
 ..... حتي ملکه   سياه که به دست من نابود شد ..... جادوگران سياه بودند 

. البته من بنيانگذار جادو  سفيد بودم ......... خودش دختر عمو  من بود 
 راه من ..... چون ميخواستم بر خلاف تمام خواسته ها  خانوادم عمل کنم 

 اين دو دستبند رو برا  اين به جا گذاشتم .... ......جدا از جادو  سياه بود 
هرکسي که به اينجا مياد مقدار  از قدرت من و .... تا به مردم کمک کنم 

اما اين بستگي به ذات اونا داره و ظرفيت .... يا داتشم رو در اختيار ميگيره 
 حالا چي ميگي ؟؟؟ ........ پذيرش اونها 

 
.... من ناخواسته وارد اينجا شدم ..... ان من هنوز رو  حرفم هستم قرب: هر  

آخرين بازمانده از نسل گودريگ ........ در واقع من نگهبان هاگوارتز هستم 
 ..... گرايفيندور 

 
چرا زودتر اين ...... تو نگهباني ؟؟؟ نواده   گودريگ ؟؟؟ اوه پسرم : مرلين 

يگه باورش برام خيلي حالا د..... پس واقعا بايد قدرتمند باشي ..... رو نگفتي 
مرلين به سمت هر  آمد اما همين ......... سخته که تو يه جادوگر سياه باشي 

نيرو  سياه ...... که به شعاع سه متر  او رسيد ايستاد و ابروانش در هم رفت 
 ...... خالصي را که از هر  ساطع ميشد را به خوبي درک کرده بود 
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 .........کي هستي ؟؟؟ همچين چيز  غير ممکنه تو......... پناه بر خدا : مرلين 
 

اگه بخواين ... بهتون گفته بودم که من بزرگترين جادوگر سياه هستم : هر  
 ميتونم بهتون نشون بدم ؟؟؟؟ 

 
در مدت زمان اندکي ...... مرلين سر  تکان داد و هر  ذهنش را باز کرد 
 ... ....مرلين تمام زير و بم زندگي هر  را فهميده بود 

 
 به کسي که  کردم  در تمام مدت وقتي که به تو فکر مي.....ميدوني : مرلين 
چيز  ........ فکر ميکردم بايد يه نفر هم سن و سال خودم رو ببينم .... هستي 

 هدف ....... که در مورد تو پيشگويي شده بازتاب يه پيشگويي خيلي قديميه 
بر خلاف تو من چيزها  ....... .تو چيز  بيشتر از نجات زندگي آدم هاست 

کوچکترين موردش اينکه وقتي به تمام .... زياد  در مورد خود تو ميدونم 
 ... قدرتت دست پيدا کرد  يه نقش بر رو  ساعد دست چپت ايجاد ميشه 

از زنجير  نقره ا  که يک گو  سياه ....... يه ستاره   پنج پر ساخته شده 
 .  در واقع اين طور به نظر ميرسه که اسيره .....درست وسط اون وجود داره 

يا حتي اعماق جادو  ... اما تو هنوز چيز زياد  از جادو  سفيد نميدوني 
 ..... اگه بخوا  من ميتونم به تو کمک کنم ..... سياه 

 
با بينش خودم ... اما ترجيح ميدم خودم بهش برسم ..... متشکرم قربان : هر  

هميشه از تجزيه .... قته که به عمق جادو ميه پي برد اون و. و با سير  تجربي 
 ....... و تحليل جادو لذت ميبرم 
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تنها کار  که ميتونم ......... پس کمک ديگه ا  از من ساخته نيست : مرلين 
خوشحالم .... برا  تو انجام بدم اينکه برت گردونم تا زودتر به کارت برسي 

 . .....که بلاخره تونستم تو رو ببينم 
 

 ............ برا  منم افتخار بزرگي بود ....... متشکرم قربان : هر  
 

 . پيرمرد دست او را به گرمي فشرد و لبخند ميزد ..... هر  با مرلين دست داد 
 لحظاتي ... هر  نيز پاسخ لبخند اسطوره   جادو را داد و چشمانش را بست 

 اينکه در يک . اشت نه چندان طولاني گذشت و بعد هر  احساس خاصي د
سرد  بيش از حد .. سنگيني هوا ... حضور دارد مکان با خصوصيتي خاص 

و وقتي که سرانجام چشمانش ..... صداها  ناله و کمي بعد فرياد و جيغ .... 
آر  او در ..... را بازکرد تفکراتي که ذهنش را پر کرده بود حقيقت داشت 

اما چه مدتي است که آنجاست ...... زير قطعا به جرم قتل و...... آزکابان بود 
 او اين توانايي را داشت.... به راحتي ميتوانست فرار کند ........ را نميدانست 

 .که حتي از ميان سنگين ترين و قو  ترين طلسم ها  ضدآپارات عبورکند 
 ......... اما حالا که به آنجا آمده بود حيف بود که همين طور  از آنجا برود 

همين حرکت او باعث شد که دو ديوانه ساز  که در ..... ايش بلند شد از ج
وقتي که هر  به در ........ مقابل در سلولش نگهباني ميدادند متوجه او شوند 

گويي ميترسيدند ...... سلول نزديک شد آنها کاملا از در فاصله گرفته بودند 
 يد و در بلافاصلههر  دستي به در سلول کش..... حتي به هر  نزديک شوند 

در حالي که دود  عجيب از آن بلند .......... مانند پدر بر رو  زمين ريخت 
 . با بيرون آمدن هر  دو ديوانه ساز به سرعت از آنجا دور شدند ........ ميشد 
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 .... باقي آنها نيز پس از حس حضور هر  از دو هم قطار خود تبعيت کردند 
 ديگر از وجود ديوانه سازها رنج نمي بردند ، کم کم افراد درون سلولها که 

سرها  زياد  از بين ....... تلاش کردند تا دليل اين موضوع را کشف کنند 
 کم کم......... ميله ها  درها  سلولها به اين طرف و آن طرف نگاه ميکرد 

زمزمه   نام هر  پاتر تبديل به فرياد شد و همين باعث شد که کل آزکابان 
در اين مدت هر  درست به مرکز ......... ور هر  در آنجا شوند متوجه حض

بلافاصله تعداد زياد  مامور .......... جايي در هوا  باز ..... زندان رسيده بود 
اما ....... چوب به دست در حالي که او را نشانه رفته بودند او را دوره کردند 

 زيبايش در حاليکه هر  در مقابل فقط سوتي زد و طولي نکشيد که ققنوس 
 ........ چوب او را به نوئک داشت بر رو  شانه اش ظاهر شد 

 
تمام افراد بيگناه و ......... برات يه ماموريت دارم ........ متشکرم رفيق : هر  

 . کساني که استحقاق مردن ، لااقل نه تا امروز ندارن رو از اينجا خارج کن 
 ........... گرد پيش من بعد بر.... در واقع فراريشون بده 

 
سپس هر  رو به مامورين کرد ......... ققنوس پس از آواز کوتاهي غيب شد 

 : و گفت 
 

اما ..... به چي زل زدين ؟؟؟ اگه ميخواين دستگيرم کنين پس بجنبين : هر  
 ...... اگه جونتون رو دوست دارين بهتون توصيه ميکنم بريد دنبال زندگيتون 

وقتي که کارم رو شروع کنم ديگه آزکاباني وجود ...... عت امروز و اين سا
 ...... نخواهد داشت 
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